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مریم میرزاخاني
 در بین ۷ زن تأثیرگذار

ایســنا: مریم میرزاخانی در بین هفــت زنی قرار  �
گرفته که دنیا را تغییر داد ه اند. نهاد زنان سازمان ملل 
اسامي زنان تأثیرگذار را منتشــر کرد. سال هاست که 
شاخه علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات تحت تأثیر 
تعصبات جنسیتی، باعث محروم شدن بسیاری از زنان 
و دختران دنیا از یادگیری علم شــده است. دسترسی 
نابرابر به آموزش و پرورش، فناوری ها و موقعیت های 
مدیریتی، باعث شــده که تعداد بی شــماری از زنان 
در زمینه هــای علوم، فناوری، مهندســی و ریاضیات 
متوقــف شــوند و از پیشــرفت آنها در ایــن زمینه ها 
جلوگیری شود.  در گزارش زیر زنانی معرفی شده اند 
که در هموار کردن مســیر دانش انــدوزی برای زنان 

تلاش  کرده اند.
 یویو تو: یویو تو یک شیمی دان و داروشناس اهل چین 
است. او در سال ۲۰۱۵ میلادی موفق به کسب جایزه 
نوبل فیزیولوژی و پزشــکی شد.  اکتشاف او در حوزه 
ماده «آرتمیزینین» (artemisinin) سبب شد که جان 
میلیون ها نفر نجات پیدا کند.  امروزه ترکیباتی که یویو 
تو به همراه تیم همکارش اکتشــاف کرده اند، ازسوی 
سازمان ملل به عنوان اولین خط دفاعی برای مقابله 

با مالاریا توصیه می شود. 
 کیارا نیرگهین : کیــارا نیرگهین، محقق اهل آفریقای 
جنوبی، فقط ۱۹ ســال دارد. او که برنده رقابت علوم 
گوکل در سال ۲۰۱۶ میلادی اســت، می گوید: زمانی  
که کودک بودم، همواره این ســؤال در ذهنم بود که 
جهــان چگونــه کار می کند؟ این دانشــمند به دلیل 
اختــراع یک پلمیــر فوق جاذب، برنــده جایزه گوگل 
شــد. این پلیمر می تواند بیش از ۱۰۰ برابر حجم خود 
را حفــظ کند. به این ترتیب کیــارا نیرگهین با اختراع 
خود انقلابی در حفظ منابع آب و محصولات زراعی 
در دوران خشک ســالی ایجاد کرده است. این اختراع 
که از پوســت پرتقال و آووکادو ســاخته شده، بسیار 

ارزان قیمت بوده و زیست تخریب پذیر است. 
کاترین جانسون یک فیزیک دان   کاترین جانســون :  
آمریکایی - آفریقایی اســت کــه در اوایل به کارگیری 
رایانه ها با ناسا همکاری می کرد. او به خاطر دقت در 
محاسبات فضانوردی معروف است و از جمله اولین 
مأموریت های ناسا در برنامه مریخ با حضور جان گلن 
و آلن شــپرد و در ســال ۱۹۶۹ پرواز به ماه با آپولو ۱۱ 
طی برنامه شاتل های فضایی را محاسبه می کرد. این 
زن ۱۰۱ ساله از معدود زنان آفریقایی - آمریکایی است 

که در ناسا فعالیت کرده است. 
ماری کــوری:  ماری کوری فیزیک دان و شــیمی دان 
لهستانی - فرانسوی است که جان خود را در راه علم 
از دست داد. او اولین زنی است که جایزه علمی نوبل 
دریافت کرده  اســت و اولین فردی که دو جایزه نوبل 
را در دو رشته مختلف کسب کرده  است. تحقیقاتش 
پایه و اســاس علوم نوین هسته ای است؛ از پرتوهای 

ایکس گرفته تا رادیوتراپی برای درمان سرطان.
مارسیا باربوســا، فیزیک دان اهل   مارسیا باربوســا: 
برزیل، به دلیــل تحقیقات خود درباره ســاختارهای 
پیچیده مولکول آب شــناخته شــده اســت. باربوسا 
گفتــه که «آب عجیب اســت!» او معتقد اســت که 
ناهنجاری هــای مولکول هــای آب می تواند به رفع 
مشکل کمبود آب شیرین در جهان کمک کند. باربوسا 
مجموعه ای از مدل های خواص آب را توســعه داده 
اســت که می تواند درک ما درباره موضوعات متنوع 
را بهبود ببخشــد. از میان این موضوعات می توان به 
نحوه وقوع زلزله، لایه های پروتئین، تولید انرژی های 

پاک و درمان بیماری ها اشاره کرد. 
 ســگنت کلمو:  او یک پاتالوژیســت مولکولی گیاهی 
اســت که تحقیقات مهم او برای کمک به کشاورزان 
کوچک دنیا برای کشت محصولات غذایی بیشتر، مؤثر 
بوده است. کلمو که اهل اتیوپی است، در یک خانواده 
کشاورز فقیر متولد شده و اولین زن آن منطقه بود که 

مدرک دانشگاهی کسب کرد. 
 مریم میرزاخانی: مریم میرزاخانی فقید، اولین زن و 
اولین ایرانی برنده مدال فیلدز و اســتاد تمام دانشگاه 
استنفورد هم در میان هفت زن دانشمندی است که 
دنیا را تغییر داده اند. او در ابتدا رؤیای نویسنده شــدن 
را در سر داشت و هنگام نوجوانی در دوره دبیرستان 
به اســتعداد خیره کننده  خود در ریاضیــات پی برد. 
زمینــه ای کــه تا آخــر عمر بــرای آن تــلاش کرد و 
موفقیت هــای بزرگی را رقم زد. میرزاخانی در ســال 
۱۹۹۴ میلادی، به عنوان نخســتین دانشجوی ایرانی 
انتخاب شد که مدال طلای المپیاد جهانی ریاضیات 
را کســب کرد و از ۴۲، نمره ۴۱ را به دســت آورد. او 
پس از دریافت مدرک کارشناســی ریاضی از دانشگاه 
شــریف، تحصیلات خــود را در دانشــگاه  «هاروارد» 
ادامه داد. میرزاخانی پیش  از این توانســته بود اثبات 
ساده ای برای یک قضیه پیچیده ریاضی را در ماهنامه 
انجمــن ریاضی آمریکا به چاپ برســاند. او تا مقطع 
دکتری به تحصیل در هاروارد ادامه داد، پس  از آن به 
«پرینستون» رفت و پس از اخذ درجه استاد تمامی در 
این دانشگاه، از سپتامبر ۲۰۰۸ به تدریس در دانشگاه 
«استنفورد» مشغول شد. از او افتخارات زیادی به  جا 
مانده اســت؛ از قرار گرفتن در فهرست ۱۰ نفره نشریه 
«پاپیولر ســاینس» به  عنــوان افرادی کــه افق های 
تازه ای در مرزهای جهان گشــوده اند تا دریافت مدال 
فیلدز که بالاترین نشان افتخار در رشته ریاضی است. 
میرزاخانی فقید راجع به تحقیقات خود گفته بود که 
هر چه  بیشــتر وقت خود را صرف ریاضیات می کرد، 
هیجان زده تر می شــد. این دانشــمند بزرگ ایرانی در 
ســال ۲۰۱۷ میلادی جهان را بدرود گفت ولی سهم 
ارزنده ای در زمینه ریاضیات به جا گذاشــت. فعالیت 
شــگفت انگیز میرزاخانی در علم، راه را برای بسیاری 

از ریاضی دانان زن جهان هموار کرد.
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کارتون خواب

زنان

 اوسمانى سیمانکا

 روایت

در صــف طویل صندوق میدان تره بار این پا و آن  پا 
مي کنم. با خجالت از زرنگي اي که مي خواهم مرتکب 
شــوم، از آقاي جلویي و خانمي که پشت سرم ایستاده 
خواهــش مي کنم جایم را نگه دارند و مراقب کیســه 
خیار و پیاز و ســیب زمیني هایم باشند تا چند تا هویج 
و شــلغم هم بردارم. اینها را برمــي دارم و با هن وهن 
مــي روم تا در صف جا بگیرم کــه مي بینم کارگر غرفه 
گوجه فرنگي هاي قرمــز خوش رنگي را در طبق خالي 
گوجه فرنگي هــا قرار مي دهــد. نگاهــي عاجزانه به 
همراهانم در صف صندوق مي اندازم. با اشــاره چشم 
به مــن مي فهمانند نگران نباشــم و جایــم در صف 
محفوظ اســت؛ خریدهایــم را ادامه دهم. کیســه اي 
برمــي دارم و با احتیاط و دقت شــروع بــه جداکردن 
گوجه فرنگي مي کنم. تمام ســعي ام این اســت که از 
ظاهر خوش رنگ گوجه فرنگي هاي قرمز با کلاهک سبز 
زیبایشــان درون و باطن شــان را دریابم. چون گفته اند 
ســفیدي هاي اندرون گوجه فرنگي هاي گلخانه اي پر 
از مواد و هورمون هاي شــیمیایي است. کارگر غرفه با 
قد و بالاي افراشــته و بدني تنومند صندوق سنگین و 
لباب پرشــده دیگري از گوجه فرنگي هــا را درون طبق 
خالــي مي ریزد و هم زمان با دوســتش به زبان کردي 
صحبت مي کند. با دیدن زور بازو و شــنیدن زبانش یاد 
کولبر هاي جوان مي افتم؛ قلبم فشرده مي شود و با مهر 
مادرانه به او مي گویم ماشاءاالله پسرم ماشاءاالله. بدون 
اعتنا به کرنش من به مشتریاني که با دست هایشان در 
پي یافتن بهترین گوجه فرنگي با نازل ترین نرخ با شوق 
و ذوق طبق را زیرورو مي کنند، با فریاد و خطاب و عتاب 
با لهجه زیبایش مي گوید: بــار را زیرورو نکنید. خراب 
مي شــوند. همه شــان جنسشــون خوبه. اصلا گوجه 
بدجنس نداریم. دست هایمان در طبق است و به طنز 
جوانــک مي خندیم. خانمي جوان بــه طور جدي در 
جست وجوي گوجه فرنگي هاي قرمز سفت با تندي و 
خشونت گوجه فرنگي هاي نرم را به کنار پرتاپ مي کند 
تا از زیر آنها چیزي را که در جســت وجوي آن اســت، 
بیابد. جوان به سمتش مي آید و مي گوید این طور نکن 
خانم، گوجه ها له مي شن. خانم بي اعتنا به او به کارش 
ادامه مي دهــد. کارگر غرفه هم بي اعتنا به بي اعتنایي 
او دنبــال کارش مــي رود. به آرامي در گوشــش نجوا 
مي کنم ظاهرا گوجه فرنگي ها ســردخانه اي هستند و 
قبل از رســیدن روي بوته، چیده و انبار شــده اند. براي 
همین در غلتیدن روي هم له مي شــوند. بهتر اســت 
کمتر زیرورو شــوند. با نگاه غضبنــاک رویش را به من 
مي کنــد و مي گوید به تو مربوط نیســت؛ هر طور دلم 
بخواهــد برمي دارم. از غضب و تهاجمي که در نگاه و 
سخنش انباشت شده، خوف مي کنم و مي گویمش هر 

طور راحتي. کارگر کُرد صندوق سوم را خالي مي کند و 
باز هم به فریاد مي گوید گوجه ها را له نکنید و به طنز 
مي گوید گوجه ارگانیک آوردیم و با رفیقش که مسئول 
طبق هویج هاســت، کِرکِر مي خندند. کارگر جوان این 
بار در پاسخ یا شــاید هم به جبران ماشاءاللهي که به 
او گفتــه بودم یا به حرمت گیس ســفیدم چند گوجه 
درشــت و نــرم را از بالاي بار برمي دارد و به کیســه ام 
مي انــدازد. رویم نمي شــود که عوضشــان کنم؛ قدر 
محبتش را مي دانم و تشکر مي کنم و با چند عدد گوجه 
انتخابي و غیرانتخابي درون کیســه به طرف جایي که 
در صف گرفته بودم، مي روم. بعد از پرداخت صندوق 
کیســه ها را برمي دارم. ســنگین اند. بخشي از بارهایم 
را به ناظر جواني که صندوق پلاســتیکي محکمي را 
سکو کرده و بالاي آن ایستاده و غرفه را نظارت و کنترل 
مي کند، مي ســپارم و به او مي گویم اینها را مي گذارم و 
برمي گردم بقیه بارهایــم را مي برم. فقط مي گوید زود 
برگرد. با عجلــه اما هن هن کنان بیــرون مي زنم و به 
سمت ماشــین مي روم. در راه نگاهم به خانم هاست 
که ریز و درشــت، بلند و کوتاه با انواع پوشش ها مثل 
مورچه هر یک باري به دســت گرفته و لابد به سمت 
خانه و آشپزخانه هاشــان روان اند. اطــراف ورودي و 
میدان تره بار ازدحام ماشــین و آدم هاســت که در هم 
مي لولند. بارهایم را در ماشــین مي گذارم و براي بردن 
بقیه اش به سمت غرفه برمي گردم. خانمي لاغراندام 
و بلندبالا را مي بینم که هر دو دست بار سنگین گرفته 
و به زحمت اما به تندي بار را با خود مي کشاند. چارقد 
روشــني زیر چادر مشــکي اش که با کش روي سرش 
محکم شــده، دارد. به ســمتش مي دوم، باد زیر شالم 
مي زنــد. به او مي گویم بگذار کمکــت کنم. به پهناي 
صورتش مي خندد و مي گوید نه متشــکرم. خنده اش 
آشناســت. صدایش مي زنم ســیمین؟ خودش است. 
دوســت دوران جواني. خانه پدري اش سرشــار از نام 
مادر خانــه صفاخانم بــود و پدر زنده یــادش طبیب 
دلسوز و مهربان کودکانمان بود. همسر نمونه و عاشق 
ســیمین بعد از یکي، دو فردا از فرداهاي بهمن ۵۷ در 
حالي که او چهارمین فرزندش را باردار بود، در انفجار 
دفتر حزب جمهوري شهید مي شود و سیمین وفادارانه 
و مؤمنانــه فرزندانش را به ثمر مي رســاند و امروز که 
چهل ویکمین فرداي بیســت ودوم بهمن سال ۱۳۵۷ 
است، سیمین را مي بینم. هردوي ما از ما و من ها عبور 
کرده ایــم. باز هم کنار هم و همراه هزاران زن هموطن 
قرار داریم. واقعیت تلــخ اما ناب زمانه قواعد بازي را 
در هم ریخت و اکنــون چه بخواهیم و چه نخواهیم، 
همچــون روزهاي قبل انقلاب در انواع صف ها همراه 
هزاران زن که به شوق فراهم کردن خانه و اجاقي گرم 
بارها را بر دوش مي کشــند کنار یکدیگریم. تا خانه ها 
را از مهربانــي گرم و زندگي را زندگــي کنیم. به خانه 
برمي گردم، به دوســتم کــه خواهــرش را در حادثه 
هواپیما از دســت داده زنگ مي زنم. قلبم بهانه یاران 

دیرین را گرفته است.

چهل و یکمین فرداي یك روز 

 مینو مرتاضی لنگرودي 

زیر آسمان

ســوت آغاز ماراتن تبلیغاتی انتخابات مجلس زده 
شــده و به غیر از تهران که هنوز تنــور انتخابات در آن 
گرم نشده، به نظر می رسد در سایر مناطقی که رقابت ها 
بیشــتر بر سر مسائل طایفه ای و قومی در جریان است، 
فضــای انتخاباتی هم حاکم شــده. در ایــن چند روز 
ویدئوهای مختلفی از رویدادهای انتخاباتی در مناطق 
مختلف ایران در شــبکه های اجتماعی دست به دست 
می شــود که واکنش کاربــران را در پــی دارد. بخش 
بزرگــی از واکنش ها بــه عملکرد شــورای نگهبان در 
جریان تأیید صلاحیت هاست. غالبا کاربران شبکه های 
اجتماعی با به اشتراک گذاشتن ویدئوهای کاندیداهایی 
کــه اظهارنظرهــای عجیب وغریــب و دور از ذهــن 

می کنند، عملکرد شورای نگهبان 
صلاحیت هــا  تأییــد  جریــان  در 
را زیــر ســؤال می برنــد. بخــش 
بزرگی از این ماجــرا هم به دلیل 
ســخت گیری های شورای نگهبان 
از  زیادی  در ردصلاحیت بخــش 
ثبت نام کننــدگان اســت. کنار هم 
قراردادن این سخت گیری در کنار 
چهره های جدید و جنجالی حاضر 
وضعیت  انتخاباتــی  رقابــت  در 
پارادوکســیکال جالبــی را فراهم 
آورده اســت. بااین حــال هرچــه 
از روزهــای تبلیغــات می گــذرد، 

بر تعــداد کاندیداهایی که با تبلیغــات عجیب وغریب 
خود ســعی در جمع آوری رأی دارند افزوده می شود. 
یکی از ویدئوهایی کــه این روزها واکنش تعداد زیادی 
از کاربــران را در پی داشــت، ویدئویی بــود که در آن 
یک کاندیدای مجلس بر دوش شــخص دیگری سوار 
شــده بود و مســیری را با هوادارانش می پیمود. ویدئو 
بــه تنهایی خــودش گویــای همه چیز بــود و نیاز به 
اســتفاده از صنعت هــای ادبی برای موشــکافی آن و 
تشــریح رابطه مردم و قدرت نداشت. این تنها ویدئوی 
پربحــث این روزهای شــبکه های اجتماعــی نبود. در 
کهگیلویه وبویراحمــد گویا چند کاندیــدای مجلس با 
ســاخت ویدئوهای هیجانی و برگزاری مراسم پرشکوه 
افتتاح ســتاد انتخاباتی حســابی در حال رقابت با هم 
هســتند. این ویدئوها به خوبی نشــان می دهند که اگر 
نســبت به مشارکت در انتخابات در هرجای ایران شک 
و شبهه ای وجود داشته باشــد، درباره میزان مشارکت 

مردم استان کهگیلویه وبویراحمد چنین شک و شبهه ای 
وجود ندارد و به دلیل رقابت های قومی تنور انتخابات 
در آنجا داغ داغ است. در شهرهای دیگر اما کاندیداها 
اگرچه مانند کاندیداهای گچســاران و یاســوج مجهز 
به میــدان نیامدند، ولی ســعی کردند با اســتفاده از 
ترفندهای قدیمی طرفدارانی برای خودشان دست و پا 
کننــد؛ از جمله نماینــده ای که در ایــذه خودش پای 
منقل کباب ایســتاد و بــرای طرفدارانش کباب پخت! 
وعده هــای برخــی کاندیداها هم این روزها به ســوژه 
بســیاری از کاربــران در شــبکه های اجتماعی تبدیل 
شده اســت؛ از جمله کاندیدایی که «اشتغال زدایی» را 
به عنوان یکی از شــعارهای خود انتخاب کرده است یا 
کاندیدایی که در زاهدان و در یکی 
بلند  با صدای  از سخنرانی هایش 
فریاد زد «باید این محرومیت زدایی 
سیستان وبلوچستان) اســتان  (از 
حــذف بشــه!». علاوه بــر اینهــا 
وعده ها هم طبق معمول همیشه 
پای ثابت انتخابات است. ویدئویی 
منتشر شده از جوانی که می گوید 
بــا ترفندهــای اقتصــادی ای که 
می داند، می توانــد ماهانه به هر 
ایرانــی یک میلیون تومــان یارانه 
بدهــد. ایــن وعــده دادن طیــف 
خاصی را هــم دربر نمی گیرد و از 
خرده بازیگران عرصه انتخابــات تا مهره های بزرگ این 
رقابت را شامل می شــود؛ برای مثال یکی از نمایندگان 
فعلی مجلــس که هنوز چهار مــاه در مجلس فعلی 
فرصت خدمت دارد، وعده داده که اگر برای دور بعدی 
انتخابات مجلس راهی بهارستان شود، خدمت سربازی 
را حذف خواهد کرد. ســؤالی که مطرح است این است 
که اگر این وعده شدنی اســت، چرا در همین روزها که 
فرصتش باقی اســت تلاشــی بــرای اجرائی کردن این 
وعده انجام نمی دهــد. روزهای داغ تری برای تبلیغات 
انتخاباتی در راه اســت و احتمــالا در روزهای پیش رو 
حجــم بیشــتری از چنیــن رویدادهایــی را در فضای 
تبلیغاتی شــهرهای مختلف ببینیم. به نظر می رســد 
جریان انتخابات مجلس کم کم از یک رقابت سیاسی با 
حساسیت بالا در حال تبدیل شدن به رقابتی تفریحی با 
ترفندهای فانتزی است. حداقل اخباری که این روزها از 
جریان تبلیغاتی به گوش می رسند این را نشان می دهند.

 عجایب انتخاباتی

تحلیل

در قســمت قبل، بــه بحثی نظری دربــاره روایت 
پرداختــم و تلاش کردم اهمیت روایت در برســاخت 
معنا و شکل بخشــیدن به جهان شــناختی انسان ها را 
توضیح دهم. در این قســمت، با بحــث درباره نتایج 
تحقیقــی کــه در زمان وقــوع زلزله کرمانشــاه روی 
روایت های شکل گرفته در توییتر فارسی انجام داده ام، 
نمونــه ای عینــی از چگونگــی و همچنین چیســتی 

روایت ها در توییتر فارسی ارائه می کنم. 
مــن در مدت زمان ۲۴ ســاعت پــس از آغاز زلزله 
کرمانشــاه در آبان ۱۳۹۶، تعداد ۲۳ هزارو ۹۶۴ توییت 
را که با #زلزله منتشر شده بود، گردآوری کردم. سپس 
پس از پاک سازی داده ها (حذف توییت های غیرمرتبط، 
غیرفارسی و تکراری)، یک نمونه ۱۵درصدی از توییت ها 
را به طــور تصادفی انتخــاب و در نهایت بر اســاس 
روش تحلیل انتقادی گفتمان رســانه های اجتماعی، 
ایــن توییت ها را تحلیل کردم تا هــم انواع روایت های 
شکل گرفته در توییتر فارسی  و هم روایت های مسلط 
در ایــن رویداد خاص را شناســایی کنم.  نتایج تحقیق 
نشــان دهنده آن بود که ســه نــوع روایــت در توییتر 
شــکل می گیرد: روایت های منفرد، روایت های مرجع 
و روایت های وصلــی. روایت های منفرد شــامل یک 
توییت می شوند. این روایت ها در یک توییت کامل شده 
و داســتانی را بازگو می کنند.  روایت های منفرد اغلب 
کوتاه، خودبسنده و کاربرمحور هستند؛ به این معنی که 
روایت حول راوی می چرخد و معمولا درباره اتفاقات 
و رویدادهایی است که برای شخص راوی اتفاق افتاده.  
نوع دیگر روایتگری در توییتر به شکل گیری روایت هایی 
می انجامد که می توان آنها را روایت های مرجع نامید. 
در این بــاره  توییــت به تنهایی یک روایت را تشــکیل 
نمی دهد و خود به روایت هایی که از پیش در جامعه 

وجود دارند، اشاره می کند.
 در واقــع، آن روایت هــای از پیــش موجود نقش 
روایت های مادر را بازی می کنند.  برخلاف روایت های 
منفرد، روایت های مرجع در توییتر تولید نمی شــوند، 
بلکه این دســته از روایت ها از پیش در جامعه وجود 
دارنــد و به عنوان مدلول بــرای برخی توییت ها عمل 
می کننــد. در واقــع، برخی توییت ها بر ایــن روایت ها 
دلالت کرده و آنها را فراخوانی می کنند که این توییت ها 
را توییت های ارجاعی می نامم.  می توانیم بگوییم این 
روایت ها، روایت های مرتبــه دوم و روایت های منفرد، 
روایت های مرتبه اول هستند.  به همین دلیل، ساخت 
و قرائت این روایت ها تا حد زیادی به خلاقیت و جهان 
ذهنی خوانندگان بســتگی دارد. نوع سوم روایت نیز، 
روایت هــای وصلی هســتند.  این نــوع، در واقع نوع 
ضعیفی از روایتگری اســت که از برهم کنش تعدادی 

توییت به  وجود آمده و در نتیجه  قالبی روایی شــکل 
می گیرد.  قالب روایی به تخیل کاربران برای شکل گیری 
نیــاز دارد. این نوع، مانند روایت هــای منفرد در توییتر 
برساخت می شوند اما برخلاف آنها، هویتی منسجم و 
ساختارمند بر اساس هنجارهای مربوط به روایت های 
ســنتی ندارند.  از این نظر، روایت هــای وصلی مانند 
روایت هــای مرجع هســتند اما شــناخت و درک این 
روایت ها به میزان بیشتری از قدرت خلاقانه مخاطبان 

نیاز دارد.
با شناسایی این ســه نوع روایت، تمرکز تحقیق بر 
روایت های مرجــع و وصلی بود چراکــه روایت های 
منفرد در ســطح فــردی باقی مانــده و نمی توانند در 
رویدادهای کلان به روایت های مســلط تبدیل شــوند. 
در نهایت ۱۹ روایت مرجع در تحقیق شناســایی شــد 
که ســه روایت «ســرزنش دولت»، «ایــران به مردم 
دیگر کشــورها بیشــتر از مردم خودش توجه و کمک 
می کند» و «احمدی نژاد عامل تمام مشــکلات است» 
روایت های مسلط بودند. همچنین شش روایت وصلی 
هم شناســایی شــد که در بین آنها «اثر مسکن مهر»، 
«سرزنش شــوخی کنندگان» و «عدم وجود امکانات و 
کمک های لازم» ســه روایت وصلی مسلط بودند. در 
بین همه روایت ها نیز روایت «اثر مسکن مهر» بیشترین 
توجه و بســامد را در توییتر فارسی به خود اختصاص 
داده بود. این روایت، ســاختمان های مسکن مهر را که 
از سوی دولت محمود احمدی نژاد ساخته شده بودند، 

عامل بالابودن تلفات و خرابی ها عنوان می کرد.
شناســایی این روایت ها نشــان داد کاربران توییتر 
فارسی چگونه در جریان زلزله به عنوان بلایی طبیعی، 
دنیای ذهنی خود را شــکل داده و به این فاجعه معنا 
می بخشــند. روایت های مســلط اغلب سویه انتقادی 
و سیاســی داشــتند و این با توجه به جنس رویداد که 
عمدتا غیرسیاســی تلقی می شود، جالب توجه است. 
البتــه باید بــه این نکتــه دقت کرد که تقســیم بندی 
رویدادهــا بــه سیاسی-غیرسیاســی ماهیتــا ممکن 
نیســت چراکه همه رویدادها سیاسی هستند؛ اما این 
تقســیم بندی به نوع عوامل مؤثر بر رخداد و همچنین 
کردارهای اجراشــده پیش، حین و پس از رویداد اشاره 
می کنــد. به عبارت دیگر، هر چند عوامل سیاســی در 
میــزان تلفات، مدیریت بحــران و... در زلزله اثرگذارند 
اما در رخ دادن آن نقش مســتقیم ندارند در حالی که 
در رویدادهایی مانند انتخابات، عوامل سیاسی هم در 
شــکل گیری و هم در اتفاقات پس از رویداد تأثیرگذار 
هستند. بنابراین در نهایت می توان گفت کاربران ایرانی 
حتی رویدادهای غیرسیاسی را نیز به گونه ای سیاسی 

روایت می کنند. 

روایتگرى سیاسى در بحران هاى غیرسیاسى

طب ایراني؟!

باورکردنــي نیســت، اما در همــان زماني که  �
بحث کتاب ســوزي هاریسون به نام طب اسلامي 
جریان داشت، بالاترین مسئولان وزارت بهداشت 
و درمان کشور در مقابله با این جریان هم از طب 
ایراني سخن مي گفتند و هم از غفلتي که گویا در 
حمایت از این طب صورت گرفته و باعث رشــد 
شیادان و کتاب سوزان شده است! ایشان در ادامه 
از برنامه خود براي اختصاص دانشــگاه و تخت 
بیمارستاني به طب ســنتي و طب ایراني! سخن 
مي گویند. راســتي آیا تجربه تلخ کتاب سوزي هم 
نتوانســته است تلنگري به مسئولان ما براي باور 
به دانــش و چارچوب ها و ملزومــات آن بزند؟ 
چگونه مي توانند ریشــه مشــترك هــر آنچه به 
نام طب ایراني، طب اســلامي، طب سنتي، طب 
حاشــیه، طب فولکلور و... خوانده مي شود را در 

ناباوري به مباني علمي نبینند؟ 
مــا  دانشــگاه هاي  و  دانشــکده ها  راســتي 
در حــال چــه کاري هســتند وقتي پیــش از هر 
آمــوزش اختصاصي، باور و ایمان به دانش را در 
دانشجویي که بعدها تکنیکي را خواهد آموخت 
یا به منصب مدیریتي اي خواهد رســید، نهادینه 

نمي کنند؟
 آیــا آن ایمان و آن باور دائمي بیشــتر به درد 
او خواهد خورد یا اطلاعات خامي که مي آموزند، 
اما در هر دوره تغییــر مي کنند؟ چگونه مي توان 
درباره دانــش و ملزومــات آن لاادري ماند و به 
تکنولــوژي اي کــه عمدتا حاصــل دانش مدرن 
دهه هاي اخیر است، پرداخت و از آن استفاده  و 

آن را مدیریت کرد؟

 آیا کسي که از طب ایراني و ریشه هاي تاریخي 
آن صحبت مي کند، هنــوز درباره  اینکه حقیقت 
در پیشِ روي ما و نامکشوف است یا در پشت سر 
ما قرن ها پیش خود را نمایان کرده است، با خود 
به نتیجه نرســیده؟ اگر یوتوپیا درگذشــته است 
پس چه تحقیقاتي؟ در این صورت بهتر نیســت 
مثل اصحاب کلیســا فقط به اکتشــاف و بررسي 
متون آن دوران طلایــي بپردازیم؟ و اگر مقصود 
کارآزمایي بالیني درمان هاي سنتي به روش هاي 
مدرن و اســتاندارد اســت، پس دیگر چه سنتي؟ 
مگر بخــش مهمي از طب مــدرن و بین المللي 
همان درمان هاي سنتي ملت هاي مختلف نیست 
که از فیلتر بررســي هاي علمي مؤثر بیرون آمده 

است؟
 از ســوي دیگــر، آیــا متخصصانــي کــه در 
جست وجوي ســنت ها هســتند، متوجه نیستند  
همــان تخصصــي که خــود آنهــا در آن مدرك 
گرفته اند، چند درصدش از زمان تخصص تاکنون 
تغییر کرده اســت؟ به عــلاوه چگونــه مي توان 
مســئله روش تحقیقات مدرن و به ویژه مطالعه 
ســلامتي را درباره درمان هایي که فقط بر اساس 
اظهارنظرهایي غیرمکتوب ادعا مي شوند، نادیده 
گرفت؟ این ســبد داروهاي گیاهي و به اصطلاح 
غیرشیمیایي که به این عنوان موضوع عوام فریبي 
قرار مي گیرند، کدام مطالعه ســلامتي را از ســر 
گذرانده اند؟ کدام بیمارستان ما یا کدام دانشکده 
ما یك بیمارستان حیواني براي آزمایشات سلامتي 
این داروهایي که مي شناسیم شان اما ممکن است 
خطرناك باشند، در کنار خود تأسیس کرده است؟ 
راســتي آیا همه داروهاي گیاهي باید مثل قارچ 
سمي درجا انسان را بکشند تا خطرناك بودن آنها 
را باور کنیم یا ممکن است مثل آن داروي گیاهي 
اروپایي بســیار مؤثر در درمان میگرن تا ســال ها 
بعد به میزان معنادار و خطرناکي عارضه کبدي 
ایجاد کنند؟ با این همه سم گیاهي با عوارض پیدا 
و ناپیدا و زودرس و دیررس این خرافه ســلامت 
داروهــاي گیاهي در برابر داروهاي شــیمیایي از 
کجا آمده است؟ راســتي روي تخت طب ایراني 
سنتي که جناب وزیر تصمیم دارند در این تنگناي 
تخت هاي بیمارســتاني تأســیس کننــد، چگونه 

بیماري باید بخوابد؟
 کدام یك از مســئولان وزارت بهداشت حاضر 
اســت  هنگام بیماري روي چنین تختي بخوابد و 
هر روز یك متخصص طب سنتي براي ذات الریه 
یا سکته قلبي یا مغزي او دستور بنویسد؟ معلوم 
نیســت متولیان ایــران و ســنت هاي ایراني چه 
کساني هســتند و معلوم نیست در صورت وجود 
هم به دلیل انســجام کمتري که دارند و حاصل 
چند هزار ســال قدمت بیشتر اســت، قادر باشند 
صراحتا اظهار کنند طب ایرانــي نداریم! تازه آن 
وقت هم آیا اندیشــه هاي عقل گریزانه که ریشــه 
در لاادري گري تحصیل کــردگان و منفعت طلبي 
شیادان دارند، با نام دیگري سر بر نخواهند آورد؟ 
آري ققنوس خرافه و عقل گریزي معلوم نیســت 
تا چه زماني قرار اســت بارها و بارها از خاکســتر 

خود دوباره برخیزد؟ 
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